
راهنمای حکمرانی اسلامی

علامــه  نوشــته  »تفســیرالمیزان« 
سیدمحمدحســین طباطبایی كه از ســال 
۱۳۳۳ آغاز شــد و در ســال ۱۳۵۰ به پایان 
رسید، از تفسیرهای روشمند بر قرآن است؛ 
تفســیری كه در ایــران، جهان اســلام و تا 
حدودی در برخی از نهادهای علمی جهان 
شناخته شده اســت. موضوع این نوشتار، 
پرسش از روش علامه طباطبایی در تفسیر 
قــرآن اســت. علامــه در مقدمه نخســتین 
جلــد تفســیرالمیزان از »روش تفســیری« 
خود ســخن گفته اســت. او پیش از معرفی 
پنــج  از  روش خویــش در تفســیر قــرآن، 
رویكرد تفســیری یاد می كند كه فشرده آن 
از این قرار اســت: روش اخباریان: در نگاه 
طباطبایی، اخباری ها در تفســیرهای خود 
فقط به نقل روایات  صحابه و تابعین بسنده 
كرده انــد و در هــر آیه كــه روایت روشــنی 
نبوده، متوقف شده اند. طباطبایی با اشاره 
به خردســتیزی اخباری ها، بر آن است كه 
خداونــد هرگز در قــرآن راهنمایــی عقل را 
ابطال نكرده و حقانیت قــرآن به راهنمایی 

همین عقل قابل اثبات است. 
كار  طباطبایــی،  متکلمــان:  روش▪
متكلمان در تفسیر قرآن را نه »تفسیر« بلكه 
»تطبیق« می داند. او در تبیین نظر خویش، 
دو پرســش »قرآن چه می گوید؟« و »قرآن را 
به كدام معنــی باید حمل كرد؟« از یكدیگر 
تفكیك می كند. در برابر پرســش نخســت، 
باید تمــام مطالب را فراموش كنیم و ببینیم 
از قرآن چه می فهمیم. در برابر پرسش دوم، 
بایــد شــالوده های نظــری )غیربدیهی( را 
بگذاریم، ســپس قرآن را بر بنیاد آنها معنی 
كنیم. طباطبایی، روش متكلمان را ناظر به 

پرسش دوم می داند و آن را رد می كند. 
روش▪فیلســوفان: بــه نظــر طباطبایی، 

روش فیلسوفان نیز همانند روش 
متكلمــان، وانهــادن »تفســیر« و 
درافتــادن در گــرداب »تطبیــق« 
اســت. هــر آنچــه از آیــات قرآن 
بــا مســلمات بحث های فلســفی 
نــدارد،  ســازگاری  فیلســوفان 
یعنــی »حمل  تأویل  دســتخوش 
كردن آیه بر معنــی مخالف ظاهر 

كلام« می شود. 
در  صوفیــان  صوفیــان:  روش▪
نگاه طباطبایــی در باطن خلقت 

سیر می كنند و دل بســته آیات انفسی اند، 
نــه آفاقی. از ایــن رو، ظواهر آیــات را كنار 
می گذارند و به تأویــل آیات اكتفا می كنند. 
كار ایــن تأویل به »مطالب شــعری و دور از 
منطق« می كشد و به تفسیر قرآن با حساب 
ابجد و علم اعداد و حــروف می انجامد، در 
حالی كه قرآن دارای ظاهر و باطن اســت و 
در تفســیر قرآن، باید هر دو جنبه را در نظر 

گرفت. 
روش▪تجربه▪گرایان: از دیدگاه طباطبایی، 
ایــن روش در تفســیر قــرآن بر پایــه علوم 
طبیعی، حس و تجربه و علوم اجتماعی قرار 
دارد و متمایل به مكتب »فلســفه حســی« 
اروپا اســت. بر اســاس این مكتب، حقایق 
دینی مانند عرش و كرسی و لوح و قلم باید 
از رهگــذر قانون های مادی توجیه شــوند، 
اگرچه برخــلاف علم به نظر می رســند. از 
ســوی دیگر، امــور روحانی ماننــد وحی و 
نبــوت و رســالت و شــیطان، دارای خواص 
مادی اند. نبوت نیز نوعی »نبوغ اجتماعی 
خاصی است كه به قوانین و افكار اصلاحی 
افراد مخصوص نباشــد« و بشــر را به سوی 

»اجتماع مترقی صالحی« دعوت می كند. 
از ســخن طباطبایــی برمی آیــد كــه او 
رویكردهای تفســیری اخباریان، متكلمان، 
فیلسوفان، صوفیان و تجربه گرایان را گرفتار 
كاســتی، تناقض و ناســازگاری می بیند. او 
می نویســد: »تمام این روش های تفسیری 
در این نقیصــه بزرگ مشــترك اند كه نتایج 
بحث های علمی یا فلســفی و غیــر آن را از 
خــارج گرفته و بــر مضمون آیــات تحمیل 
می كننــد و لذا تفســیر آنها، ســر از تطبیق 
بیــرون آورده اســت و روی همیــن جهــت 
بســیاری از حقایق قرآن را مجاز جلوه داده 
و آیات را تأویل كرده اند.«طباطبایی به رغم 
مرزبنــدی جدی بــا اخباریان، فیلســوفان 
و تجربه گرایــان در تفســیر خــود و پرهیــز 
و  فلســفی، فرضیــه علمــی  اســتدلال  از 
مكاشــفه عرفانی، پس از »بیان آیات«، زیر 

عنوان هــای بحــث روایی، بحث فلســفی، 
بحــث اجتماعــی، بحــث علمــی و بحــث 
اخلاقــی، پــاره ای نــكات ادبــی را كه فهم 
اســلوب عربــی قرآن منــوط به آن اســت، 
مطرح كرده یــا از مقدمــات بدیهی عقل و 
اصــول علمی كه به نظر او »هیچ كس در آن 
اختلاف ندارد«، بهره گرفته است. این بهره 
جستن در نگاه طباطبایی به معنی عدول او 

از روش تفسیر قرآن با قرآن نیست. 
میــان  اختــلاف  طباطبایــی،  نظــر  از 
مفسران ناشی از اختلاف در معنی كلمات 
و جمله بندی ها از جنبه ادبی نیســت. هم 
چنیــن، قرآن ذاتــا فاقد ابهــام و پیچیدگی 
اســت، زیرا به زبان عربی فصیح نازل شده 
و هر كــس عربی بداند »از فهــم معانی آن 
عاجز نیســت.« او اختــلاف در فهم قرآن را 
»اختــلاف در مصادیق« می دانــد، چراكه 
انســان در اثر انس و عادت، با شــنیدن هر 
كلمــه ای، معنــی »مــادی« آن را در ذهن 
خود مجســم می كند. به همین علت، اراده 
و آفریدگاری خداوند، ذهن را به سوی انجام 

كار هایی در قید زمان و مكان می برد. 
از ســوی دیگر، كلمات اگرچه شــكلی 
ثابــت و یگانه دارنــد اما در درازنــای تاریخ 
معانی آن ها تغییــر می كنند؛ همانند چراغ 
و ترازو- كه نام آن ها یكســانی خود را حفظ 
كرده- اما معنی آن ها دگرگون شــده است: 
چراغ هــای پیه ســوز بــه شــكل الكتریكی 
درآمده و ترازوهای ســاده و غیردقیق، جای 
خود را به ترازو های الكترونیكی داده است. 
طباطبایــی ایــن مطالــب را در مقدمه 
تفســیرالمیزان مطرح می كند تا از ســویی 
نشــان بدهد كه انــس و عادت یــا به تعبیر 
بــه یادماندنی فرانســیس بیكــن ) ۱۶2۶-
۱۵۶۱( »بت های ذهنــی«، همگی راهزن 
فهم و مانع نزدیک شــدن بــه حقیقت اند؛ 
از ســوی دیگر، ثابت بودن كلمات و نام ها، 
مفســران را اســیر بند تصور های ابتدایی و 
بســیط از معانی دگرگون شونده آن ها نكند 
و بــه جمــود و تحجــر و جزمیت و 
ســاده نگری نینجامد؛ همان گونه 
كــه »حشــویه« و »مجســمه« در 
این هاویه افتادند و گمراه شدند. 
یكی »احادیث بی اساس را داخل 
احادیــث صحیح كــرده و به آن ها 
اتكا كرده انــد«، و دیگری »معتقد 

به جسم بودن خدا شده اند.«
سرانجام طباطبایی در انتخاب 
روش تفســیر قــرآن، دو گزینه در 

برابر خود می بیند: 

علی محمودی

تفسیر قرآن با قرآن
نگاهی به تفسیرالمیزان نوشته علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

اصول فلسفه و روش رئالیسم 

▪ 1333
دارالعلم ▪

این كتاب در اصل ۱۴ مقاله از علامه طباطبایی بوده و 
پس از آن توسط شاگردش، شهید مرتضی مطهری، شرح 
داده شــده است. این اثر، هم مستقلًا و هم با شرح مذكور 
بارها به چاپ رســیده اســت. ایــن كتاب، نــه تنها حاوی 
مســائل مهم فلســفه قدیم و جدید، بلكه شامل نوآوری  در 

زمینه فلسفه اسلامی و نقد و بررسی فلسفه غرب است. 

بدایه الحکمه 

▪ 1349
موسسه▪نشر▪اسلامی ▪

این كتــاب در واقع كتابی فلســفی در حكمت متعالیه 
اســت كه برای تدریس در حوزه علمیه نوشــته شده و یک 
دوره فلســفه اسلامی را به صورت ســاده آموزش می دهد. 
»بدایه الحكمه« كتابی اســتدلالی و چكیده ای از فلســفه 
صدرایی اســت كــه امــروزه رایج ترین كتاب درســی برای 
نوآموزان فلســفه به شــمار می رود. این كتــاب ترجمه ها و 

شرح های متعددی دارد. 

نهایه الحکمه 

▪ 1374
موسسه▪نشر▪اسلامی ▪

ایــن كتاب در واقع كتابی در فلســفه بــر روش حكمت 
متعالیه اســت. علامه طباطبایی كتابش را به درخواســت 
مدرســه حقانی قم و به صورتی ســاده و منسجم نگاشت. 
نهایه الحكمه كل نظام فلسفه اسلامی را دربردارد و مطالب 
و ادله جدیدی بر مســائل فلسفه افزوده است. برخی آن را 
چكیده ای از اسفار ملاصدرا می دانند. بر این كتاب ترجمه 

و شرح های متعددی نوشته شده است. 
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